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فعالیت مجدد بعد از ۳۰ ماه
دایر شـــدن مجدد حسینیه سادات 
اخوی محله عودلاجـــان برای اهالی 
محل خیلی مهم اســـت. مادربزرگی 
کـــه خـــودش هم نمی‌دانســـت چند 
ســـال دارد و تمام زنانـــی که کنارش 
نشســـته بودنـــد را می‌شـــناخت و 
می‌شـــناختندش، ایـــن را می‌گویـــد. 
بـــرای ورود پیش قـــدم بود و از صبح 
آماده حضور در مراســـم. کنج ایوان 
نشســـت و بـــه ســـتون تکیـــه داد 
و بـــرای خـــودش ذکـــر می‌گفـــت. 
تســـبیحش در دســـتش می‌چرخید 
و از لب‌خوانـــی متوجه می‌شـــدیم بر 
محمـــد و آلش صلوات می‌فرســـتد.

زنانـــی کـــه قدیمـــی ایـــن محله‌انـــد 

را از چـــادر و لبـــاس و آرامش‌شـــان 
می‌توان شناســـایی کرد. چشـــمش 
بـــه در و دیـــوار منحصر بـــه فرد اینجا 
نمی‌چرخـــد. احتمـــالاً در تعریـــف 
کلـــی بتـــوان گفـــت کـــه ایـــن زنـــان 
تســـبیحی در دســـت دارنـــد و بـــرای 
خودشـــان ذکـــر می‌گوینـــد. در ایـــن 
مراســـم گوشـــه می‌نشـــینند و بـــا 
روضـــه گریه می‌کننـــد و به واعظ 
گـــوش می‌کننـــد و بـــا بقیـــه در 
نـــدن زیـــارت عاشـــورا  خوا
همراهـــی می‌کننـــد. حتـــی 
ز قدیمی‌ترهـــا  بعضـــی ا
بـــرای صبحانه‌شـــان هم 
نـــان و پنیـــر آورده‌انـــد 
کـــه بـــا چـــای شـــیرین 
حســـینیه میـــل کننـــد. 
نوه‌هایشـــان را هـــم در 
دنیـــای خودشـــان دعـــا 
قبـــت  می‌کننـــد کـــه عا
بـــه ‌خیر شـــوند. چه بســـا 
نتیجه‌هایشان. اینجا سهم 
زنانی اســـت کـــه روضه را از کودکی با 
مادرشـــان هر ســـال بوده‌انـــد. زنانی 
کـــه اکنـــون در سرســـرای خـــود تنها 
مانده‌انـــد و هـــر از گاهـــی فرزنـــد و 
نـــوه و نتیجـــه و شـــاید حتـــی ندیده، 
دور و برشـــان را می‌گیرنـــد. زنانی که 
بـــا کمـــری خمیـــده بـــرای بـــالا رفتن 
از پله‌هـــای ایـــوان و دالان ورودی 

حســـینیه بایـــد دســـت بـــه دیـــوار 
بگیرنـــد و از ایـــن گـــذرگاه عبور کنند. 
زنانـــی که برای پیمودن مســـیر زمان 
بیشـــتری نیاز دارنـــد. زنانی از جنس 
 گذشـــته. دختـــرکان گذشـــته‌های

 دور.
عصمـــت خانـــم کـــه زن میانســـالی 
بـــود گفت: »یکی از همســـایه‌ها بود 
کـــه بچـــه‌دار نمی‌شـــد. اهـــل روضه 
آمـــدن هـــم نبـــود. قدیم‌هـــا بـــرای 
ایـــن کارهـــا دکتـــر و درمان نبـــود. ما 
چنـــد نفری کـــه به نمک ایـــن روضه 
ایمان داشتیم به او پیشنهاد دادیم 
کـــه بـــرای اینجـــا حلوایـــی نـــذر ظهر 
تاســـوعا کند. نتیجه آن شد که الان 
همـــان آدم را بـــا فرزندش هر ســـال 

در برنامه‌هـــا می‌بینـــم. البتـــه از این 
محـــل رفته‌انـــد ولـــی بـــرای دهه اول 

محـــرم حتمـــاًً می‌آید.
یک بـــار خانمی آمده بـــود که غریبه 
بـــود. یکـــی از اهالـــی محـــل بـــا او بد 
صحبـــت کـــرده بـــود. او هـــم اهـــل 
هیـــأت آمـــدن نبـــود. ایـــن یـــک بـــار 
را بخاطـــر خواهـــرش آمـــده بـــود. بـــا 
ناراحتی از حســـینیه خارج شد. چند 
روز بعـــد دوبـــاره آمد. گریـــه می‌کرد. 
گفت شـــب خـــواب دیدم یـــک مرد 
ســـفید پـــوش بـــه دلجویـــی‌ام آمده 
کـــه از مجلـــس مـــن ناراحـــت بیرون 
رفتـــی . مـــن از ایـــن اتفاق‌هـــا در این 

حســـینیه زیـــاد دیدم.«
بانـــوان کهنســـال ایـــن محلـــه در 
ایـــن جـــا راویـــان تاریخنـــد. خیلـــی از 
نقل‌هـــا را نســـل بـــه نســـل و ســـینه 
بـــه ســـینه بـــا خود بـــه همـــراه دارند. 
در حســـینیه ســـادات اخـــوی، بـــرای 
همـــه جا هســـت. چای هســـت. نان 
قندی هســـت. روضه و وعظ هست. 
اینجـــا مخصـــوص یک نفر نیســـت. 
یـــک قشـــر نیســـت.  مخصـــوص 
مخصـــوص هیـــچ کـــس نیســـت. 
اینجا حســـینیه‌ای به وســـعت تاریخ 
ایـــران و نقـــل کننـــده مصـــور تاریـــخ 
عزاداری‌هـــای ایرانیـــان از قاجـــار تـــا 
امروز اســـت. اینجا حسینیه سادات 

اخـــوی تهـــران اســـت. 

سیاهه‌های صد ساله راوی 
عاشورا

امـــا نـــه فرش‌هـــا فـــرش امروزی‌انـــد و نه 
ســـیاهه‌های دیوار را جای دیگر می‌توان 
یافـــت. فرش‌هـــای خـــاص حســـینیه 
سادات اخوی را فقط در همین حسینیه 
می‌توانیـــد مشـــاهده کنیـــد. همانطـــور 
کـــه کتیبه‌هـــا و ســـیاهه‌ها را. در بخـــش 
جنوبـــی حیاط، مرکـــز ضلع دیـــوار، منبر 
قـــرار دارد. منبـــری بـــرای ســـخنرانی و یـــا 
روضه‌خوانـــی. روی همیـــن دیوار جنوبی 
بـــا فاصله مســـاوی و بین این همه کتیبه 
مشـــکی، ســـه کتیبه ســـفید رنگ نصب 
شـــده اســـت. کتیبه‌هایـــی در ابعـــاد یک 
متـــر در دو متـــر. متـــن زیـــارت عاشـــورا با 
خـــط زیبـــا و خوانا و رنگ مشـــکی روی آن 
نوشـــته شـــده اســـت. کتیبه‌ها چاپی به 
نظر نمی‌رســـد چون با وجـــود اینکه ابعاد 
پارچـــه و زیبایـــی هنـــری خط و رنـــگ و... 
یکی اســـت، اما تفاوت‌هـــای کوچکی در 

آنهـــا یافت می‌شـــود. 
تمـــام ســـیاهه‌ها و کتیبه‌هـــا مختـــص 
همیـــن خانـــه و همیـــن دیوارهـــا دوخته 
شـــده اســـت. بـــا ســـاختار دالان‌هـــا 
و ســـتون‌ها بـــرش پارچـــه یکـــی اســـت. 
در بیـــن ایـــن ســـه کتیبـــه زیارت عاشـــورا 
کتیبه‌هـــای دیگری با زمینه مشـــکی هم 
نصب شـــده اســـت. عمودی هســـتند و 

همان متن معروف شـــعر محتشـــم روی 
کتیبه‌هـــا را دارد: »بازیـــن چـــه شـــورش 
اســـت کـــه در خلـــق عالـــم اســـت. بازین 
چـــه نوحـــه و چه عـــزا و چه ماتم اســـت« 
امـــا انگار مربـــوط به دســـتگاه‌های چاپ 

هم ســـن و ســـال آدم‌های این 
عصـــر نیســـت. این‌هـــا 
چـــاپ دســـتی اســـت. نه 
فقـــط ایـــن کتیبـــه، بلکه 

تمـــام کتیبه‌هـــای دیگر هـــم با یکی 
دو رنـــگ طبیعی بین طلایی و زرشـــکی و 
طیـــف رنگ‌هـــای ایـــن بیـــن بـــا چاپی که 
می‌توان حدس زد چاپ دســـتی اســـت، 
طراحـــی شـــده‌اند. هیـــچ آجـــری، هیـــچ 
دیواری و هیچ بدنه‌ای از این بنا نیســـت 
که بدون‌ پوشش سیاهه‌ها در معرض 
دید باشـــد. تمـــام نمایه‌های عمارت با 

پارچه پوشـــیده شـــده اســـت. 
البتـــه تاریـــخ و تحقیقـــات می‌گویـــد: 
» قدیمی‌تریـــن چـــادر حســـینیه ۸۰ 
ســـاله اســـت و آن را مرحـــوم خیـــام در 

اصفهان دوخته اســـت. دومین چادر را 
نیز مرحوم خیام در ســـال ۱۳۴۵ دوخت، 
ســـومین چـــادر در ســـال ۱۳۷۵ توســـط 
اســـتاد علـــوی در اصفهـــان آمـــاده شـــد. 
آخرین چادر نیز در ســـال ۱۳۹۴ از جنس 
برزنت برای حســـینیه دوخته شد.« ولی 

چشـــم و نـــگاه چیـــز دیگـــری می‌گوید.

جزئیات مراسم
مراســـم محرم در دوازده روز اول از بعد 
از نماز صبح برقرار اســـت تا ظهر و  ســـه 
شـــب آخـــر محرم هـــم روز و هم شـــب 
عزاداری و هر شـــب تا ســـاعت بیست 
و چهـــار در تكیـــه رضـــا قلی خـــان آیین 

ســـوگواری برگزار می‌‌شـــود.
یکی ازاتفاقـــات ویژه اینجا نوع برگزاری 
مراســـم اســـت. از ســـاعت 7 صبح که 
میزبـــان مـــردم هســـتند تـــا اذان ظهـــر 
همیـــن روال رفـــت و آمدهـــا و پذیرایی 
و عزاداری و ســـخنرانی تکرار می‌شـــود. 
هر کســـی به حد وســـعش در اجرا و در 
حضـــور می‌توانـــد باشـــد. اگـــر فرصت 
داری نصـــف روز وگرنـــه نیـــم ســـاعت و 
یاحتـــی یـــک دقیقـــه.  فرقی نـــدارد که 
چه میخواهی و چـــه می‌توانی. هر قدر 
که روزی‌ات شود برمی‌داری. می‌روی و 

دنبـــال زندگـــی‌ات را می‌گیری.
ســـخنران که صحبتش تمام می‌شود. 
روضه خوان عـــزاداری کوتاهی می‌کند 
و مـــی‌رود. حســـینیه می‌ماند و جمعی 
عـــزادار . ســـکوت زیـــر ســـقف، چـــادر 
حســـینیه را می‌فشـــارد. ســـکوت بعـــد 
از گریـــه روضـــه را اگـــر دیـــده باشـــید 
می‌دانیـــد چه حســـی دارد. همه دنبال 
مرور ماوقع روضه هستند الا کودکان. 

آنهـــا دارنـــد بازی‌شـــان را می‌کننـــد و 
بـــرای دنیـــای خودشـــان طلـــب دارند. 
در همیـــن ســـکوت اســـت که پســـران 
جوانـــی بـــا ســـینی‌های پـــر از اســـتکان 
چـــای و نعلبکـــی و قاشـــق چایخـــوری 
می‌آینـــد. پذیرایـــی مختصـــر ولی ثابت 
اینجـــا همـــان اســـت کـــه ذکر شـــد. اما 
نـــان قندی کـــه کنـــارش می‌دهند برای 
خـــودش ماجراهـــا دارد. چـــه مردمانی 
کـــه از تبـــرک این نان قندی طلب شـــفا 
و حاجت کرده‌اند و چه افرادی که فقط 
بـــرای ایـــن تبرک بـــه این خـــوان نعمت 
روی آورده‌اند. تا شـــاید ذکـــر و نامی که 
در این نان خوانده شده است، حاجت 
نظرآنـــان را بـــرآورده کنـــد و حتـــی بـــرای 
فرزند و همســـر و اقوام و همســـایه هم 
بـــه تبرک ببرند. تا شـــاید گرهی باز کند 
و برای کاری راه بگشاید. به گفته  مردم 
محل به ویژه بانوان، حســـینیه سادات 
اخـــوی منبر متبرکـــی دارد و زنـــان برای 
حاجـــت روا شـــدن از زیر منبر رد شـــده 
و حتـــی گفته می‌شـــود در زمـــان قاجار 
قنداقه کـــودکان را با ایـــن منبر متبرک 
می‌کرده‌انـــد و به همیـــن دلیل در حال 
حاضر نیز حضور بســـیاری از مادران با 
نوزادانشان در مراسم این حسینیه به 

چشـــم می‌خورد.

مردمی  از جنس بلور، میهمان 
و میزبان

اینجـــا نـــه آدم‌هـــای خاصـــی میهماننـــد 
و نـــه میزبـــان. همـــه یـــک دســـت بـــرای 
روضـــه می‌آینـــد و وعظ. کمـــی که گوش 
می‌کننـــد و گریـــه می‌کننـــد و عـــزاداری، 
چـــای و نـــان قندی) ایـــن پذیرایـــی ثابت 
حســـینیه ســـادات اخوی( را می‌خورند و 
اگر روحشـــان ســـیر شـــد و یا رزق‌شان را 
گرفتنـــد، می‌رونـــد. روضـــه خوان‌ها هم 
همین‌انـــد. ده دقیقه، یـــک ربع، می‌آیند 
و می‌خواننـــد و می‌رونـــد. ســـخنران هـــم 
زیـــاد صحبـــت نمی‌کند. نقـــل کوتاهی از 
مطالـــب را دارد. مردم، زیـــاد نمی‌مانند. 
هـــر چنـــد اگـــر بخواهنـــد حضور داشـــته 
باشند کسی مانع نیست. در مراسم این 
حســـینیه، دویســـت و اندی ســـال است 
که کســـی تعییـــن تکلیـــف نمی‌کند. هر 
کســـی در وســـع خودش ارائـــه دارد و در 
روزی خـــودش. اینجا نه شـــخص روضه 
خوان مطرح اســـت و نه سخنران. مردم 
هـــم قشـــر ویـــژه و مشـــخصی نیســـتند. 
تنهـــا محوریت حضور افراد در حســـینیه 
ســـادات اخـــوی، »روضـــه« اســـت و 
عـــزاداری. حتـــی در ایـــام شـــادی هـــم 
تنهـــا ذکـــر اهـــل بیت. امـــا برنامـــه و فضا 
چنـــان افـــراد را غنی می‌کند کـــه روح جلا 

می‌گیـــرد و ســـیر می‌شـــود و برمی‌خیزد. 
بعد از هر روضه، جمعیت حسینیه بیشتر 
و بیشـــتر می‌شـــود؛ تـــا جایی که بســـیاری 
مجبورند در کوچه و بیرون از آن در مراسم 
عزاداری مشـــارکت کنند. بیشتر عزاداران 
این مراســـم را زنان تشـــکیل می‌دهند، در 
یـــک طرف حیـــاط مـــردان و در طرف دیگر 
و سراســـر حیاط، زنان حضـــور دارند. گفته 
می‌شـــود در گذشـــته این مراسم مختص 

زنان بوده اســـت.
اصلاً این ســـاختمان و بنا ســـاخته شـــده 
بـــرای »ذکـــر اهل بیـــت« همیـــن و بس. 
آدم‌هایـــی کـــه اینجـــا می‌آینـــد، شـــاید 
روضه‌خوان و ســـخنران را بشناسند، اما 
فقـــط بـــرای او نمی‌آیند. برای شـــرکت در 

»مجلـــس اهـــل بیـــت« می‌آینـــد. فقیر و 
غنـــی، پیـــر و جـــوان، زن و مرد!

در ایامـــی که در این حســـینیه مراســـمی 
به پا اســـت، بوی اسپند درکوچه پیچیده 
اســـت. پارکینـــگ خانـــه‌ای کـــه روبه روی 
درب اصلـــی اســـت محلـــی بـــرای چیدن 
ایســـتگاه صلواتی اســـت. در ایام برپایی 
مراســـم در ایـــن حســـینیه، عـــاوه بـــر 
پذیرایی‌هایـــی کـــه در داخـــل آن  انجـــام 
می‌شـــود، در این ایســـتگاه نیـــز از مردم 
پذیرایی می‌کنند. شـــاید کســـی فرصت 
نشســـتن نداشته باشد و شاید تنها برای 
نوشـــیدن چای و یا برداشـــتن نان قندی 
آمـــده باشـــد. دیگـــر نیـــاز نیســـت داخل 

باشـــد و بنشـــیند و منتظر بماند. 

ســـخن طرازی به پارسی و تازی هر دو 
توانا اســـت. نیمه شـــعبان را که میلاد 
حضرت بقیه‌الله اســـت جشنی شایع 
ســـاخته و در تجدیـــد و تشـــیید بنیان 
خانـــه‌ای که مـــا بین او و برخـــی از بنی 
اعمامش مشـــترک اســـت و حسینیه 
متبـــرک جنـــاب جلالـــت مـــآب میـــرزا 
اســـمعیل خـــان امیـــن الملـــک، وزیر 
خزانـــه عامره مبلغی گـــزاف پرداخته، 

زاداللـــه توفیقه.« 
ایـــن مطالـــب در مـــورد متولـــی ایـــن 
حســـینیه در مقالـــه جـــواد بشـــری در 

آینـــه پژوهـــش شـــماره ۱۲۹ مـــرداد و 
شـــهریور ۱۳۹۰ در صفحات ۷۴ تا ۷۵ 

آمده اســـت.«
یحیـــی دولـــت آبـــادی هـــم در کتـــاب 
حیـــات یحیی جلد ۱ چاپ پنجم آورده 
که: »ســـادات اخـــوی سلســـله بزرگی 
هســـتند در تهران. مردم به آنها اظهار 
ارادت می‌کننـــد. فتحعلی شـــاه قاجار 
بـــه جـــد آنهـــا اخـــوی می‌گفتـــه، از این 
ســـبب آنها را به این اســـم می‌خوانند. 
ســـادات اخـــوی تکیـــه روضه‌خوانـــی 
مفصلی دارند که شـــب عاشورا شمع 

و چـــراغ بســـیار در آن تکیـــه روشـــن و 
نـــذر و نیـــاز بـــه آنجا برده می‌شـــود؛ به 
حـــدی که جمعی از فقـــرای آنها از این 
راه معـــاش می‌نماینـــد  و هم در نیمه 
شـــعبان باغچه ســـادات اخـــوی محل 
توجـــه عمومـــی اســـت. بـــرای جشـــن 
میلاد امـــام دوازدهم- عج الله فرجه- 
شـــعرا و ادبا در آن جشـــن داد ســـخن 

ســـرایی می‌دهند. 
حـــاج میـــر ســـید علی اخوی شـــخص 
بـــا فضـــل بـــا ذوقـــی اســـت. بـــا همـــه 
کـــس آمـــد و رفـــت دارد. تمـــام ســـال 

زحمـــت رونـــق دادن بـــه جشـــن نیمه 
مـــاه شـــعبان را می‌کشـــد.  در این کار 
نتایجـــی کـــه در نظـــر دارد، می‌گیرد.«

در جلـــد دوم تذکـــره مدینـــه‌الادب  
صفحـــه ۸۱۸ هـــم آمـــده اســـت کـــه 
حـــاج میر ســـید علی از ســـال ۱۲۹۹ ق 
بـــه بعد، این جلســـات را شـــکل داد و 
در برگـــزاری آن‌هـــا، عـــاوه بـــر انگیزه 
مذهبـــی، انگیـــزه سیاســـی و مبـــارزه 
بـــا بهایی‌هـــا را هـــم مـــد نظر داشـــت. 
محـــل برگـــزاری ایـــن جلســـات در باغ 
حجتیه یا تکیه / روضه خانه ســـادات 

اخـــوی واقـــع در خیابـــان عین‌الدولـــه 
تهـــران بود.

دربـــاره حضور امین‌الســـلطان در این 
مجالس و نیز یکی از چندین کدورتی 
کـــه بیـــن او و حـــاج میـــر ســـید علـــی 
روی داده و لابـــد پـــس از حضور او در 
مجالس شـــعبانیه تا حدودی برطرف 
می‌شـــده، عبدالحســـین خان ســـپهر 
در کتـــاب مـــرآت الوقایـــع مظفـــری 
صفحـــات ۴۷۲ تـــا ۴۷۳ مطلبی دارد: 
»در شـــب پانزدهم شـــعبان که شـــب 
میـــاد حضـــرت حجت )عج( اســـت، 

ســـادات اخـــوی در تهـــران در منـــزل 
خود جشـــن می‌گیرنـــد و اغلب مردم 

در آنجـــا حاضـــر می‌شـــوند. 
صدراعظـــم نیـــز ســـاعتی بـــه حســـب 
معمـــول در آنجـــا آمـــد. حاجـــی میرزا 
ســـید علـــی از ســـادات اخـــوی روی به 
صـــدر اعظـــم کـــرد کـــه نمی‌دانســـتم 
کـــه تو ایـــن همه بـــی غیرت هســـتی. 

صدراعظـــم او را پاســـخ نـــداد. 
ســـبب این حـــرف ایـــن بود کـــه وقتی 
صـــدر اعظـــم معـــزول ]بـــود[  و در قم 
جای داشـــت، حاجی میرزا ســـید علی 

کـــه از دوســـتان او بـــود در عقب او، به 
قـــم آمـــد و هـــر روز ختـــم می‌گرفـــت 
 کـــه صدراعظـــم دوبـــاره منصـــوب 

شود. 
پـــس از آنکـــه صدراعظـــم شـــد، بـــه 
حاجی هیـــچ مهربانی ننمـــود و تلافی 
محبت‌هـــای او را نکـــرد.« میـــر ســـید 
علـــی در شعرســـرایی توانمنـــد بـــود 
دیـــوان چهـــار جلـــدی داشـــته که هم 
اکنـــون یـــک جلـــد آن باقی اســـت.  او 
در ۲۹ محـــرم ۱۳۳۵ دار فانـــی را وداع 

گفـــت.«


